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 اي تحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحواره
  در مفهوم اجل در آثار مولوي

  زهرا عباسيدکتر 
 مدرس تیو آموزش زبان دانشگاه ترب یزبانشناس اریاستاد یزبانشناس یدکترا

 **امین خسروي
 ***يمهدي دهقان

 چکیده
جل اای در مفهوم هدف این پژوهش استخراج، بررسی و تحلیل نگاشتهای استعاری و طرحواره

خراج م، و با مطالعه و استتحلیلی انجا -در آثار مولوی است. این پژوهش به روش توصیفی
( تحلیل 2010ها براساس نظر کووچش  )اشعار مرتبط با مفهوم اجل در آثار مولوی، استعاره

است.  ( صورت گرفته2006ها نیز براساس نظر ایوانز و گرین  )بندی طرحوارهو دسته شده
 یم عینیصورت مفاههای پژوهش نشان داد که این مفهوم انتزاعی در تجسم ذهنی مولانا بهیافته

ار های تصویری در استعاره اجل در آثشود. بررسی طرحوارهبازنمایی و در شعر متجلی می
کارگیری هبها از اد که بیشترین نوع طرحواره اشعار، طرحواره وجودی است. یافتهمولانا نشان د

دهد و در موارد دیگر ء و جاندارنمایی مفهوم مرگ را نشان میهای مختلف نوعی شیطرحواره
چنین نگاشت صورت حرکت، مسیر، هدف، جهت و ظرف بازنمایی شده است. هماجل به

 این است حکایت از کار رفتهوی بهچش با آنچه در اشعار مولهای مبدأ معرفی شده کووحوزه
خوانی های مبدأ با هم همدیگر حوزه« سرما و گرما»و « ساختمان و بنا»دارد که بجز دو حوزه  

مد از بیشترین بسا« اعضای بدن»و « نیرو»، «حرکت و جهت»ها دارد و از این میان حوزه
یز ن« وابخ»بدأ معرفی شده کووچش در اشعار مولوی برخوردار است. علاوه بر سیزده حوزه م

 عنوان حوزه مبدأ دیگری برای استعاره مرگ یافت شد.به
ا سیك باستعاره مفهومی، الگوی شناختی کووچش، اشعارمولوی، تطبیق شعرکلاها: کلیدواژه

 های جدیدنظریه
                                                 

 8/2/98تاریخ پذیرش:                                 14/4/97تاریخ دریافت:
    نویسنده مسئولabasiz@modares.ac.ir 

 آموخته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرسدانش **

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس ***
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 مقدمه1
 شمارهب کری و فلسفیعنوان وجه تمایز انسان از حیوان از دیرباز موضوعی فزبان به

خت شنا است؛ چنانکه دغدغهرفته و همواره مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران بوده
صورت تخصصی و تا زبان را به استگیری دانش زبانشناسی منجر شده زبان به شکل

بان علمی مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر، پژوهشگران علوم شناختی برای ز
یکی از  دانند. از نظر آنان زباند و آن را دریچه ورود به ذهن میاهمیت زیادی قائلن

عالیترین نمودهای ذهن است که هم محصول شناخت است و هم خود فرایندی 
 عنوان مکتبی که ساخت،رو، زبانشناسی شناختی بهآید. از اینشمار میشناختی به

اخت ز آن، شنواند با استفاده اتداند و مییادگیری و استفاده از زبان را بهترین مرجع می
رمحمدی، )نوای در علوم شناختی برخودار است انسان را نیز توضیح دهد از جایگاه ویژه

1387 :2.) 
بی و د اداستعاره از قدیم مهمترین شگرد انتقال زبان از کارکرد حقیقی به کاربر

بان ادب، است؛ اما امروزه، هم در زبان خودکار و هم در زشده مجازی، تلقی می
توان گفت در گذشته فقط است. میخود گرفته  کردهای گوناگونی بهکاربردها و عمل

ه و گیر یافتشد؛ اما امروزه، این پدیده قلمرویی فرادر حوزه ادبیات به استعاره توجه می
عاصر یه ماست. کاربرد نظربه مبحثی گسترده و مطرح در زبانشناسی شناختی تبدیل شده

ر  این ت دیگتوان آن را در انواع متون بررسی کرد؛ به عبارگیر است و میاستعاره فرا
 هنی بشری و ذکند که استعاره بر تفکر و اندیشه مبتنی است و تجربه عیننظریه ادعا می
  دهد.کند و در زبان بازتاب میمیرا سازماندهی 

ن علم، ، زباسیاستها در انواع زبان حضور دارند: در زبان ادبیات، در زبان استعاره
احث ر مبزبان دین، زبان هنر و هر تجلی زبانی که زاییده ذهن بشر است. آنچه را د

 اد و ازدمیم توان تعاستعاره مفهومی و اصول آن وجود دارد به پیکره زبان ادبی نیز می
قیت خلا های ادبی اصلاین حیث تفاوتی در تحلیل وجود ندارد؛ جز اینکه در استعاره

 خورد.بیشتر به چشم می استعاری
ترین شود زبان را در پیچیدهبحث درباره ادبیات از دیدگاه زبانشناسی سبب می

شکل خود بررسی کنیم. ازآنجاکه تاروپود ادبیات از زبان تشکیل شده و وظیفه 
زبانشناسی مطالعه علمی زبان است، برخی از دستاوردهای زبانشناسی در بررسی آثار 
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ای، نگرش در آثار هر شاعر یا نویسنده (.13:  1390حسینی، )شاهر است ای مؤثادبی شیوه
ها، باورها، احساسات و پیشداوریهای شناختی، ارزشها، تلقیشخصی و ذهنیت هستی

استعاره نه (. 345: 1390)فتوحی، شود طور خودآگاه یا ناخودآگاه نمودار میزمانه وی به
کند، بلکه شخیص این موضوعات به ما کمك میتنها از مهمترین عناصری است که در ت

آفریند و قسمت ای میهای تازهآفرین است؛ یعنی واقعیتخود فرایندی واقعیت
دهد؛ بنابراین برای شناسایی و تبیین خودآگاه و ناخودآگاه ذهن را به هم پیوند می

 (.341 -342)همان: رود شمار میمحتوای ناهوشیار ذهن ابزاری قدرتمند به

حریر ته تای به رشدرباره استعاره در شعر مولوی با رویکردی سنتی، مطالب ارزنده
سی است، برررده کدر آمده؛ اما با توجه به انقلابی که نظریه معاصر در نگاه به آن ایجاد 

 ه هرچندکولوی، نماید بویژه درباره آثار مهای نو ضروری میدوباره آنها در سایه یافته
ی هاهدلیل توجه صرف به استعاری زیادی است در مطالعات سنتی بههاحاوی استعاره

های گونه ، و یا در قالب دیگربدیع و شاعرانه، آنها یا اساساً استعاره فرض نشده
 است. های ادبی قرار گرفتهآرایه

در  یاو طرحواره یاستعار ینگاشتها لیتحلهدف این پژوهش استخراج، بررسی و 
مبنای نظری این مقاله نظریه شناختی استعاره و بویژه  ی است.مولو مفهوم اجل در آثار

 برجسته پژوهشگراناز  یکشك یکه بی است (2010)شیوه تحلیل استعارات کووچش 
و  (2010، 2006، 2005، 2004، 2000)کتاب ارزشمند  چند رود. ویشمار میاین حوزه به

و  (2009، 2008، 1998ب، 1995الف، 1995، 1991) در باره استعاره دارد یت متعددلامقا
در  زیکند و ن نییمعاصر استعاره را تب هیساده و مقبول، نظر یبا زبان است توانسته یبخوب

راه را  ،یو بخوب داختهپر یمفهوم یهااستعاره دیداز  یمتون ادب یبه بررس جدادو مقالة 
ایوانز و گرین  نظر بندی طرحواره ها نیز براساس . دستهبه محققان نشان داده است.

 بهپژوهش این اند، صورت گرفته است.بندی را ارائه کردهکه مفصلترین دسته( 2006)
مبحث  دربارة پردازاننخست مطالعات نظریه انجام شده،تحلیلی  -روش توصیفی

با مطالعه و استخراج اشعار مرتبط با مفهوم  استعاره توصیف و بررسی شده و سپس
های مفهومی و نگاشتهای استعاری مرتبط با مفهوم اجل در استعاره اجل در آثار مولوی،

های یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و (2010)کووچش از دیدگاه  یاشعار مولو
های زبانی تواند با بررسی جنبهاین پژوهش می است.شده بندیدسته اینگاه طرحواره
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ی به ذهن شاعر و شیوه ان سازد و دریچهکلام او را روشآثار مولوی بخشی از زیبایی 
فهم حوزه  یاستعاره مفهومدرک این موضوع از نگاه او تلقی شود. در این پژوهش 

)کووچش،  ها استوار استنگاشت هیو اصل استعاره بر پا ،مقصد براساس حوزه مبدأ

ا حوزه ت میکنیاستخراج م یکه ما از آن، عبارات استعار ی راحوزه مفهوم  .(8 -9: 1394
روش درک  نیرا که بد یحوزه مبدأ و آن حوزه مفهوم م،یرا درک کن یگرید یمفهوم

 .1(15: 1394کوچش، ) مینامیم دحوزه مقص شود،یم

 پیشینه پژوهش
رسد در سالهای اش به چهل سال نمیبا اینکه نظریه شناختی دیدگاهی نو است و سابقه

های مختلفی توسط گرفته و دیدگاهاخیر، پژوهشهای ارزشمندی در این حوزه صورت 
عنوان یکی از است. در این راستا استعاره بهصاحبنظران در این حوزه مطرح شده 

است. در  مطرحترین موضوعات حوزه شناختی، توجه فراوانی را به خود جلب کرده
کشور ما نیز پژوهشهای مختلفی در این حوزه انجام شده؛ اما باید گفت بیشتر این 

های زبانی متمرکز بوده و کمتر حوزه ادبیات فارسی را مورد واکاوی ت بر دادهمطالعا
در ایران علاوه برکتابهایی که در حوزه معناشناسی شناختی نگاشته شده  است.قرار داده 

و در آن موضوع استعاره مفهومی نیز در کنار دیگر موضوعات شناختی مورد توجه قرار 
صورت ویژه به ، آثاری از زبانشناسان ایرانی به(1394 پوریلین ،1392 یلیروشن و اردب)گرفته 

این موضوع اختصاص یافته است. سه اثر مهم در این زمینه معرفی می شوند: داوری 
های مفهومی در اثر خود با عنوان زبان استعاری و استعاره (1393)اردکانی و همکاران 

شناسی شناختی مفهومی و زبان یه استعارههای نظرپنج مقاله در ارتباط با مفاهیم و حوزه
 از هشت فصل تشکیل شده( 1396) کورش صفوی اند. کتاب  استعاره نوشتهارائه کرده

ای، نشانه و ادراک نشانهصورت فشرده به تعریف نظام است. صفوی در فصل نخست به
معنایی،  پرداخته است. در فصلهای بعد موضوعات مختلفی ازجمله مجاز، فرایند توسیع

نگاه بلاغیون جهان اسلام در باب استعاره، مفاهیم اساسی در نظریه مفهومی استعاره، 
زبانی  چگونگی تعبیر استعاره در مغز و انتشار استعارات و دلایل این انتشار در جامعه

عنوان استعاره  خود با کتابدر ( 1397)افراشی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است.  
اصول اصلی  موضوعات مختلفی را مورد توجه قرار داده است:فصل ه ن درو شناخت 

های عواطف استعاره، آمیزیاستعاره و حس، مفهومی مطالعات استعاره تاریخچه ،نظریه



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 
 

مه
لنا

ص
ف

 
اي

شه
وه

پژ
بي

اد
 

ال
س

16، 
ره

ما
ش

63، 
ار 

به
13

98
 

 
 اي در مفهوم اجل در آثار مولويتحلیل نگاشتهاي استعاري و طرحواره                            

 

93 
      

  

ها و بسط استعاری افعال حسی در نقش فعلهای حسی و اندامواژه ،و مفهوم درد 
 بین استعاره و پیکره رابطه ،زی آنساساختمان عبارات استعاری، مفهوم زمان و مفهوم

نسبت میان  و تفاوت مجاز و استعاره ،هاها از میان پیکرهتزبانی و شیوه استخراج نگاش
در کتاب خود تحت عنوان  (1394) علاوه بر این زبانشناسان، هاشمی استعاره و فرهنگ.

لیدی در آثار استعاره، مفهوم عشق را، که مفهومی انتزاعی و ک عشق صوفیانه در آینه
)سوانح العشاق، مربوط به قرنهای دوم تا هشتم هجری  صوفیه است در پنج اثر صوفیانه

دهد. نگارنده تلاش کرده است مورد کاوش قرار می تمهیدات، عبهرالعاشقین، لوایح و لمعات(
از نگاه زبانشناسی شناختی، خوانشی دیگرگونه از این متون در دسترس خوانندگان قرار 

سازی آنان را از عشق بیان مفهوم و سازوکارهای حاکم بر ذهن صوفیان و شیوهدهد 
های متعددی این موضوع را مورد توجه قرار نامهکند. علاوه بر این آثار، مقالات و پایان

با شود که اغلب در ادامه صرفاً مختصری از پژوهشهایی معرفی میداده است. 
. چند پژوهش دیگر نیز که است مرتبط ایحوارهطر کردیرو هیبرپا یشعر یهااستعاره

  است.متون نثر ادبی را براساس این رویکرد بررسی کرده نیز ذکر شده
معاصر استعاره را در اشعار فروغ ه ینظر ،در پژوهش خود (1388) روزیف دختحسن

ن زما» یافته است:در شعر فروغ  نیادیبن شش استعاره و هقرار داد یزاد مورد بررسفرخ
کنش » ؛«حرکت است روین» ؛«هدف مکان است» ؛«حالت مکان است» ؛«مکان است

به بررسی استعاره ( 1391) انیو طالب یابانیب «.حرکت است روین»و  «حرکت است
اند. آنها بعد از ارائه تعاریفی های تصویری در شعر شاملو پرداختهارهورحطجهتگیرانه و 

کلاسیك و رمانتیك به تشریح مبانی  این مبحث، اعم از نظریات دربارةکلی 
های مطابق با این لها و شاهد مثاپرداخته و به استخراج نمونه شناسان شناختیمعنی

 یسع( 1391) یو سهراب مهندراسخ مفهوم از اشعار احمد شاملو مبادرت ورزیده اند.
را براساس منتخب اشعار حافظ و  یفارس یو نو یشعر سنت یهاد استعارهانهکرد

که  ییهااستعارهبا بررسی  دو شاعر نیاز اشعار ا یادهیزکنند. آنها در گ یبررس یسپهر
، نشان کند یو زمان دلالت م یغم، شاد ،ییتنها ،یعشق، نفرت، مرگ، زندگ میبر مفاه

دو شاعر وجود دارد،  نیا انیکه در کاربرد استعاره م یمشترک میبر مفاهعلاوه دادند
 و نو وجود دارد. یدو شاعر سنت نیا انیم یاستعار میبردن مفاه ارکدر به زین ییتفاوتها
 لیتحل»ارشد خود تحت عنوان یکارشناس نامهانیدر پا (1392)ییروزجاینجار ف
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 ،یزمان، زندگ یچهار مفهوم اصل یبه بررس «در اشعار احمد شاملو یمفهوم هایاستعاره
 مفهوم ردیگیم جهینتاست که  عشق و مرگ در مجموعه اشعار احمد شاملو پرداخته

که سفر پر  دهدینشان م نیچنهم شود؛یحرکت و مکان قابل درک م میزمان با مفاه
 قیعشق و مرگ را از طر ،یزندگ یانتزاع میمبدأ است که مفاه حوزه نیبسامدتر

 .کندیقابل فهم م یسازوکار استعار
، ت را در بوف کورو قدر ریمس ،یحجم یریتصو یهاطرحواره( 1393) یرامهرمز

 دهادام انج یتعداد جملات انیم ایسهیکرده و مقا یبررس ،تیاثرصادق هدا نیمعروفتر
و همکاران  یآبادنجف یقادر .است کار رفتهاثر به نیکه از هرطرحواره در ا  است

 ردکیراساس رورا ب ی( در بوستان سعددهی)د بر چشم یاز عبارات مبنت یاپاره (1394)
که چشم  دهدیها نشان مداده یررسبند. اهقرار داد لیو تحل هیمورد تجز یختزبانشنا

مشترک  یشناخت یالگو كیزبانان از یفارس یدر تجسم ذهن ایزا یاشکل واژه
 یارزشها» ،«یذهن یقوا» ،«احساسات» یپردازبرخوردار است و در آن به مفهوم

. پردازدیم «یو جسمانمحبوس  یهادهیپد»و  «یتیشخص یهایژگیو» ،«یفرهنگ
در اشعار  یریتصو یهاو طرحواره یاستعاره مفهوم( 1394) یو عباس یذوالفقار

 یهاکه استعاره نداهافتینکته دست  نیبه ا و قرار داده یخفاجه را مورد بررسابن
ه با ست کمبهم و دور از ذهن ا ده،یچیپ یمعان انیب یبرا یخفاجه ابزار توانمندابن

از  یا. پارهستا شکل به بار نشسته نیشاعر به بهتر یو زبان یشعر تجربه استفاده از
با  گریای داست و پارهوجود آمدهو زبان خودکار به یقرارداد میاز مفاه یاستعارات و

و  عیدب یاتو در موارد متعدد استعار کندیلباس نظم بر تن م ،یقرارداد میمفاه گسترش
اربرد ک زانیم ،یبافق یاشعار وحش لیضمن تحل نیز (1394) سیو در یسیوخلاق دارد. 

به شاعر  نیو قدرت را در شعر ا یحجم ،یحرکت یریتصو یهااز طرحواره كیهر 
سهم  نیشتریدهد که بیها نشان مژوهشپ نیا یهاافتهیاند. کرده یخلق معنا بررس منظور

 یموضوعات با دلالت بر یحجم یهاو پس از آن طرحواره یحرکت یهارا طرحواره
 یمیقدرت با دربرگرفتن مفاه یهامحصور و طرحواره یدر مکان چون دام و عزلت

 . ستا شده، داشته دهیچون هجران و فراق و آنچه از نظر شاعر ممنوع نام
 کرده یدر شعر سهراب را بررس یریتصو یهاطرحواره( 1394) بردسکن یریمش

 یریتصو یهاموضوع طرحواره به یشناسان شناخت یمعن یمبان حیضمن تشر یاست. و
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را در اشعار سهراب  هوممف نیمطابق با ا یها و شاهد مثالهاپرداخته و سپس نمونه
 است. کرده یاستخراج و بررس یسپهر

م غواژه  یحجم یهاطرحواره یدر مقاله خود به معرف( 1394) و همکاران  یقاسم
 یشناخت هیظربا استفاده از ن( 1395) یمیو کر یعلاماند. پرداخته یریمش دونیدر شعر فر

مرتبط با  یریتصو یهاو خوشه« جمال» یاستعاره مفهوم یاستعاره معاصر، کارکردها
 لیحلت یلومو یو جز آن را در غزلها نهییجهان، انسان، صورت )رخ(، آفتاب، آ یعنیآن 

 یمان کلاجمال در گفتم یمفهوم ارهاستع هیاند که بنماگرفته جهینتو  کرده نییو تب
 خرده انگاره، جمال حق را در نیبا توجه به ا یمولو .است «تیرؤ» هیبراساس نظر

 و با کشدیم ریجهان، انسان کامل، آفتاب و خوراک به تصو وسف،یحسن  یهااستعاره
 . کندیرا اثبات م« است یدنیخداوند د»ها، استعاره استعاره خرده نیکمك هم

 هیپا ا بردر اشعار فروغ فرخزاد ر یزندگ یعاره مفهوماست( 1396) یو عبد یاسدالله
تلاش ( 1396) یآهنگر، اندرا ذکر کرده یمختلف یهاونهمو ن یبررس یشناخت یزبانشناس

ردازد د بپدو شعر  از فروغ فرخزا لیبه تحل یشناخت یقایتا در چارچوب بوط است کرده
اره رحوطدو  هاید. طبق بررسقرار ده یها در هر شعر را مورد بررسو کارکرد طرحواره

. اد دارددو شعر فرخز نیا یهاطرحواره نیبسامد وقوع را ب نیشتریب« تجسم»و « مرگ»
و  طی، شراواضح از متن و بافت یدیاست که از آنجا که داشتن د گرفته جهینت سندهینو

 یباد یو معنا گاهیمربوط به ارزش، جا سائلرمز فهم م نشهایکاربردها و دانش و ب
 .رسدینظر ممقصود به نیبه ا یابیمناسب دست یابزار یشناخت یقایست، بوطا

در شعر مسافر  یحرکت یهاها و استعارهدر پژوهش خود طرحواره( 1397) ریس كین
مسافر سرشار  یو عرفان نیگرفته که شعر نماد جهیکرده و نت یرا بررس یسهراب سپهر

شعر  نیا یهاوم سفر است. غالب استعارهاز مفه یکل یاو طرحواره یانتزاع نیاز مضام
 است و کار گرفته شدهمربوط به سفر به میمفاه ندنرسا یاست که برا یاز نوع حرکت

با ( 1397)  یقیو تصد اسپرهم شاعر دارد. یذهن ریتصاو میدر ترس یمهم ارینقش بس
 دگاهیو کشف د یعشق در مثنو یو اصل یکانون یهاهدف مشخص کردن استعاره

حوزه  هیمولانا را بر پا یعشق در مثنو یشناخت /یمفهوم یهالانا درباره عشق استعارهمو
ها استعاره نیکه ا افتندیدست  جهینت نیاند. آنها به اکرده لیو تحل یمبدأ و مقصد بررس

مثبت  یریکه تصو ی: گروهردیگیقرار م یاز نظر مضمون و محتوا در چهار گروه اصل
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 د.کنیعشق را برجسته م یمنف یهایژگیآنها که صفات و و .دکنیاز عشق ارائه م
. است یخنث ،یکه از نظر مفهوم ییهاو استعاره ،که دوجانبه و دوپهلو ییهااستعاره

 شتریبودن عشق، ب شعوریو ذ یکنندگمست ،یکه سوزندگ دهدیها نشان مداده یبررس
تمام اقتدار از آن معشوق است  ،یو در نگاه و نظر مولانا بوده آن مد یهاجنبه دیگراز 

 معشوق است. ازمندیو ن ماریرو، بو عاشق دنباله

 شناسي شناختياستعاره در معني

رسد. ارسطو استعاره را شگردی برای استعاره به غرب و به ارسطو می سنت مطالعه
د در همین دلیل بای زبان ادب است و به دانست و معتقد بود استعاره ویژههنرآفرینی می

است. میان فنون و صناعات ادبی بررسی شود. این همان نگرش کلاسیك به استعاره 
دلیل بینش شود که بهنگرش دیگر به استعاره به قرون هجدهم و نوزدهم مربوط می

شود. در این نگرش استعاره به زبان ادب محدود حاکم بر آن عصر، رمانتیك نامیده می
)صفوی، رود شمار میه برای توصیف جهان خارج بهشود و لازمه زبان و اندیشنمی

ناپذیر ها، استعاره را جزء جدایییکی از نگرشهایی که به پیروی از رمانتیك(. 369: 1383
نقطه آغاز نگاه جدید به اسـتعاره در حـوزه است.  2شناسی شناختیداند، معنیزبان می

در (  1980)لیکاف و جانسون  تـوان رویکردی دانست کهزبـانشناسـی شـناختی را مـی
شناسان از نظر معنیکنیم، مطرح کردند. کتاب استعاره، چیزی که بـا آن زنـدگی می

بندی و درک انسان از جهان خارج و نیز در عنصری بنیادین در مقوله 3شناختی، استعاره
رداری الگوب»شود: گونه تعریف میاستعاره در قلمرو شناختی اینفرایند اندیشیدن است. 

مند بین عناصر مفهومی یك حوزه از تجربه بشر که ملموس و عینی است بر حوزه نظام
های تر، ما تجربه؛ به عبارت ساده(243: 1993)لیکاف، « تراستدیگری که معمولاً انتزاعی

. کنیمهای ملموس و مفاهیم عینی بیان میانتزاعی و مفاهیم ذهنی را به کمك تجربه
یابد و به هرگونه فهم و بیان هر مفهوم انتزاعی ویکرد تصویری نو میاستعاره در این ر

شود. استعاره با این تعریف، دیگر خاص زبان در قالب تصورات ملموستر، اطلاق می
مدعی  4گیرد. نظریه معاصر استعارهادبی نیست و در کاربرد روزمره زبان هم جای می

ز مقولات انتزاعی جهان، و بر مبنای است که نه تنها زبان، بلکه شیوه درک آن هم ا
های استعاره استوار است و استعاره اساساً فرایندی ذهنی و شناختی است و استعاره

در عین حال، مطالعه نمود رود؛ شمار میهای ذهنی بهزبانی، فقط نمود و شاهد استعاره
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لفام و ممسنی، )گهای ذهنی است های شناخت استعارههای ذهنی در زبان، از راهاستعاره
1387 :99.)  

تحلیلهای شناختی استعاره در ادبیات و بویژه بررسی شعر با اثر لیکاف و ترنر 
های ، انواع استعاره«فراتر از استدلال محض»ای گرفت. آنان در کتاب جان تازه( 1989)

 هایی از گفتاربا ارائة شواهد و نمونهشعری را مورد شناسایی و بررسی قرار دادند و 
صورت روزمره و شعر نشان دادند بسیاری از مفاهیم مانند زمان، زندگی و مرگ به

تلاش کردند تا  ند وبه بررسی انواع استعاره پرداخت چنینهم ؛شوداستعاری درک می
کار گیرند؛ زیرا آشنایی با های شعری به رویکرد شناختی خود را در بررسی استعاره

دانستند و معتقد بودند های شعری میآشنایی با استعاره ههای قراردادی را مقدماستعاره
 گسترشاما آنها را  ؛کنندهای زبان روزمره استفاده میشاعران هم از همین استعاره

عنوان مثال آنها این به؛ های دیگری از واقعیت را به ما نشان دهند دهند تا جنبهمی
ن شواهد شعری استخراج کردند: زمان مفهوم زمان از میا های مفهومی را دربارهاستعاره

، زمان به منزله (44) ، زمان به منزله حرکت(41)، زمان به منزله بلعنده (35)به منزله دزد 
زمان  (،42)کننده زمان به منزله ارزیابی (،40)، زمان به منزله تغییردهنده (42)کننده تخریب

. آنان در مقدمه کتاب خود دربارة (46)کننده ، زمان به منزله تعقیب( 41)به منزله دروگر 
ای با های شعری، بسیار فراتر از صبغه آرایهاند که استعارهاستعاره شعری آورده

ناپذیر نظامهای مفهومی ما سروکار دارند. شاعران بزرگ های اصلی و جداییجنبه
برند که های تفکری بهره میتوانند با ما سخن بگویند؛ زیرا آنان نیز از همان شیوهمی

دیگران دارند. آنان با استفاده از ظرفیتهایی که همگی در داشتن آنها مشترکیم، 
کاوند؛ طرز تفکرمان را به کنند؛ پیامدهای باورمان را میتجربیاتمان را برجسته می

پردازند. بدون داشتن دانش اولیه از هایمان میکشند و به نقد ایدئولوژیچالش می
توانیم درکی از کارکردهای تفکر استعاری گی کارکرد آن، نمیماهیت استعاره و چگون

در ادامه  .(xi: 1989)لیکاف و ترنر، چه در ادبیات و چه در زندگی خود داشته باشیم 
وی در اثر معروف کووچش بیشترین تحقیقات را در زمینة استعاره انجام داده است. 

ترجمه  1394)ه زبان فارسی دارد ، که دو ترجمه ب«بر استعاره یکاربرد یامقدمه»خود 

در نوزده فصل به معرفی استعاره مفهومی، مجاز ترجمه میرزابیگی(  1396پورابراهیم و 
مفهومی، فضاهای ذهنی، تصویرهای استعاری و مفاهیم اصلی این حوزه زبانشناسی 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

98 
 

 

98 

98 

 
 
 

 گفتههای دیگر زبانشناسی نیز سخن چنین از ارتباط این حوزه با حوزهپردازد. او هممی
کووچش ضمن معرفی شیوه شمار می رود. است اثر او از آثار برجسته این حوزه به

های مفهومی و های مفهومی در شعر، چهار راه را برای تجلی استعارهبررسی استعاره
)کووچش برد: بسط، تفصیل، پرسش و ترکیب کاربرد زبانی آنها در آثار شاعران نام می

:2010.) 
شود. استفاده می« هاطرحواره»سازی استعاره از ای توجیه مفهومدر علوم شناختی بر

است؛ یعنی براساس الگوی شناختی و مفاهیم بنیادین ها غالباً تصوری این طرحواره
گیرد. از این مفاهیم و ساختهای حاصل از آنها برای توصیف ذهن ما شکل می

 (.374 -376: 1383)صفوی، شود موضوعات انتزاعی و اندیشیدن استفاده می
ره را گونه که در زبانشناسی شناختی رایج است، استعانیز، آن( 2010:  4)کووچش 

 کند. او بیانصورت درک یك حوزه مفهومی براساس حوزه مفهومی دیگر، تعریف میبه
تر یمی عینیعنوان مقصد و مفاهتر را بهمی انتزاعیهای مفهومی، مفاهیهکند که استعارمی

ساس گیرند. هنگامی که یك حوزه مفهومی براکار میعنوان مبدأ بهر را بهتو فیزیکی
 حوزه مفهومی دیگر فهمیده شود،  استعاره مفهومی خواهیم داشت. 

 نویسد: کووچش در این باب می
 ءحسب حوزه مفهومی بر ءشناسی شناختی استعاره به صورت فهم یك حوزهدر زبا              

 ست کهتشکیل شده ا ءشود... استعاره مفهومی از دو حوزهف میمفهومی دیگر تعری
ی مفهومی خود سازمان ءشود. حوزهبر حسب دیگری فهمیده می در آن یك حوزه

 (.17 -18: 2010) منسجم از تجربه است
سازی های مبدأ و مقصد در فرایند استعارهرایجترین حوزه( 18 -28: 2010)کووچش  

این فرهنگ  حوزه مبدأ را از 13است. او  لید، استخراج کردهرا از فرهنگ استعاره کوب
یاهان، دست آورده که از این قرار است: اعضای بدن، سلامتی و بیماری، حیوانات، گبه

شپزی و آآلات، ورزش و بازی، پول و معاملات اقتصادی، ساختمان و بنا، ابزار و ماشین
های حوزه (.18 -23)همان: رکت و جهت غذا، گرما و سرما، تاریکی و روشنایی، نیرو، ح
است از: احساس، امیال، کند نیز عبارت مقصد متعارفی که کووچش به آنها اشاره می

زندگی و  اخلاق، تفکر، جامعه، ملت، سیاست، اقتصاد، روابط انسانی، ارتباط، زمان،
مند شتهای نظامگاها نیز از طریق ناره. استع(23 -28)همان: مرگ، دین، رخداد و فعالیتها 

 است.  گیرد که غالباً ناآگاهانههای مبدأ و مقصد شکل میمیان این حوزه
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 نگاشت استعاري 
 ه یكبرابطه در استعاره مفهومی، میان دو واحد یا دو مجموعه به شکل تناظر یك 

: 2010وچش )کوگویند می 5«انطباق»یا « نگاشت»یا « انگاره»گیرد که به آن صورت می

 ر قالبدتطبیق ویژگیهای دو حوزه شناختی است که »عبارتی منظور از نگاشت  به(؛ 91
ها به قلمرو . یکی از انگاره(50: 1389)راسخ مهند، « است استعاره به یکدیگر نزدیك شده

گوید، اغلب می( 29-91: 2010)طور که کووچش متعلق است که همان 6مبدأ یا منبع
اهیم ای مفبه ( و ارگان دیگر دارارمنه یا مشبهٌمفهومی عینی و ملموس است )= مستع

ده نامی 7کم نسبت به قلمرو مبدأ( که قلمرو مقصد یا هدفانتزاعی و ذهنی است )دست
باور  به»نویسد: شود )= مستعارٌله یا مشبه(. صفوی در تعریف این اصطلاح میمی

نی زبا رهستعاد و به انمود زبانی بیابلیکاف وقتی قرار باشد، یك استعاره مفهومی، باز
طی، هر نگاشت سروکار خواهیم داشت. در چنین شراینام  مبدل شود با فرایندی به

 (.108: 1396)صفوی، « شودنامیده می استعاره مفهومی یك عاملِ نگاشت
های مفهومی، مفهوم اصلی در نظریه استعاره»نویسد: می «نگاشت» افراشی نیز درباره

ی ظرهااست و به تنا نشناسی وارد شدهلاح از ریاضیات به زبانگاشت است. این اصط
: 1394)افراشی، « های مفهومی وجود داردکند که میان برخی حوزهمندی دلالت مینظام

67.) 

 هاي تصویريطرحواره
مارک جانسون  وسیلهبار بهیکی از مفاهیم اساسی زبانشناسی شناختی، که نخستین

 است. وی با طرح این نظریه« طرحواره تصویری )تصوری(»معرفی شد، مفهوم  (1987)
شده پرداخت. اینکه ما در مکانی خاص و با محدودیتهای به بررسی شناخت جسمی 

طور کلی هر روز با خوابیم و بهخوریم، میرویم، میکنیم، راه میمشخصی زندگی می
ک این الگوها جسمی دنیای اطرافمان و الگوهای آن سروکار داریم، نشان می دهد در

است؛ یعنی حاصل تعامل جسم ما با آنان است. ما از این درک عینی و از این  شده
 وارهطرح بنابراین بریم؛مفهوم جسمی شده در درک و بیان مفاهیم انتزاعی بهره نیز می

مفهومی است که نمودش در زبان ما بر حسب تجربة ما از جهان  تصویری، ساختی
ها به دو صورت به مفاهیم انسجام طرحواره( 29: 1987) قاد جانسون. به اعتخارج است

های تصویری تجربیات حسی و حرکتی را در ساختاری یکپارچه بخشند: طرحوارهمی
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ها از گستره تجربیات فیزیکی به گیری استعارهچنین در فرایند شکلکنند؛ هموارد می
 شوند.های انتزاعی فرافکنی میحوزه

های تصویری در درک جسمی شده ما ریشه دارند طرحواره( 1993)یکاف ل به عقیده
ا کار روند. مهای مبدأ در نگاشتهای استعاری بهعنوان حوزهتوانند بهو عینی هستند و می

 حبت کنیمهای انتزاعی صتوانیم درباره حوزههای عینی میگیری از این طرحوارهبا بهره

مفهومی، که بین یك حوزه عینی و یك  در واقع در استعاره. (59: 1389)نقل از راسخ مهند، 
توانند بنیان عینی های تصویری میگیرد، طرحوارهانتزاعی نگاشت صورت می حوزه

لتی ها ما با اسکگویی در این دسته از استعاره»نگاشتهای استعاری را فراهم کنند؛ 
 «شودحوزه مقصد پر می زآن با استفاده امفهومی سروکار داریم که اجزای درونی 

 (.55: 1388دخت، )حسن
گونه ینهای تصویری را احوارهویژگیهای طر( 179-187: 2006)ایوانز و گرین 

 اند:برشمرده
مفهومی است و مستقیم در تجربه جسمی های تصویری از لحاظ منشأ پیشطرحواره

است چند وجهی خود معنادار است؛ با صورتهای ذهنی یکی نیست؛ ریشه دارد؛ خودبه
عنی حاصل ارتباط است؛ یشود؛ تعاملی و از انواع متفاوت تجربه حسی گرفته می

ای هشدن از یك طرحواره به طرحواراست و توان تبدیلجسمی ما با دنیای اطراف 
 دیگر را دارد.

-هئه کردهای تصویری ارابندیهای مختلفی از طرحوارهشناختی، تقسیممحققان علوم
ترنر  وهای حجمی، حرکتی و قدرت را از هم بازشناخته طرحواره( 1987)ون اند: جانس
 1996ر، )ترنهای حجمی، حرکتی، توازن، تقارن و طرحواره نیروـ پویایی را طرحواره

گانه جانسون بندی سهدسته بندی ایوانز و گرین کمی دقیقتر است. آنها. تقسیم(27 -30:
 اند: را به این صورت گسترش داده

-ـ ، مرکزیدورـ ـ راست، نزدیكعقب، چپـپایین، جلوـ : بالا8.طرحواره فضایی1

 پیرامونی
 بیرون، سطح، پر ـ خالی ـ.طرحواره ظرفی: ظرف، درون2
 جایی یا حرکتی: مقدار حرکت، مبدأ ـ مسیر ـ مقصد.طرحواره جابه3
 محورنقطه ی، موازنه، تعادلمحوری، تعادل دو کفه ترازوی: تعادل9. .طرحواره تعادل4
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 جذب نایی،.طرحواره قدرت: اجبار، سد، نیروی متقابل، انحراف جهت، رفع مانع، توا 5
 وکل: ممزوج شدن، مجموعه، جزء10. طرحواره پیوستگی6
 : نگهداری، روی چیزی قرار گرفتن11همانی. طرحواره این7
 (.190:  0062)ایوانز و گرین ، ء : چرخه، فضای کراندار، فرآیند، شی12. طرحواره وجودی8

 هاي پژوهششناسي و تحلیل یافتهروش
 ای انجام شده است. برایروش کتابخانهحلیلی، و بهت -این پژوهش از نوع توصیفی

ها و گاشتهای پژوهش برمبنای نظریه استعاره مفهومی و استخراج نتحلیل توصیفی داده
 و مفهوم مولوی مورد توجه قرار گرفتههای تصویری، غزلیات شمس و مثنوی طرحواره

ست. اعنوان نمونه در این پژوهش بررسی شده اجل در موارد برجسته و پرتکرار آن به
هایی که مبنای تولید عبارتهای برای رسیدن به هدف پژوهش در این بخش، حوزه

حوزه(  13( )2010)لگوی کووچش است، براساس ااستعاری مفهوم مرگ قرار گرفته 

ه حوز خص و شاهد مثالهایی که از این مفهوم در آثار مولانا یافت شده در ذیلمش
ها پس های تصویری هر یك از استعارهچنین طرحوارهاست. هممربوط به آن آورده شده

 سیزده( 2010) است. همان گونه که پیش از این ذکر شد، کووچشاز هر بیت ذکر شده
 ،یرمایو ب یبدن، سلامت ی: اعضااست قرار نیکه از ا معرفی کردهحوزه مبدأ را 

عاملات پول و م ،یورزش و باز آلات،نیساختمان و بنا، ابزار و ماش اهان،یگ وانات،یح
همان: )ت حرکت و جه رو،ین ،ییو روشنا یکیو غذا، گرما و سرما، تار یآشپز ،یاقتصاد

از: ست ا بارتع کندیکه کووچش به آنها اشاره م یمقصد متعارف یهاحوزه (.18 -23
اط، رتبا ،یاقتصاد، روابط انسان است،یاخلاق، تفکر، جامعه، ملت، س ال،یاحساس، ام
 قیاز طر زیها ناستعاره(. 23 -28)همان:  تهایو مرگ، مذهب، رخداد و فعال یزمان، زندگ

 گاهانهکه غالباً ناآ گیردشکل می مبدأ و مقصد یهاحوزه نیا انیمند منظام ینگاشتها
 های مبدأ است:بندی براساس حوزهاین دسته .است

 . اعضاي بدن1

 مرگ هر یك ای پسر همرنگ اوست(. 1)
 (3/3441)مثنوی،پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
63، 

ار 
به

13
98

 

 

  

102 
 

 

102 

102 

 
 
 

و خبر نگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: رنگ چهره هر فرد از وجود ا -
 اسب است.دهد. در حوزه مقصد: مرگ کاملاً با نوع زندگی هر فرد متنمی

 طرحواره وجودی: مرگ شیء رنگین است. -

 رخسار مرگ(. روی زشت توست نه 2)
 (3/3442)مثنوی،  جان تو همچون درخت و مرگ برگ

 طرحواره وجودی: مرگ برگ است، مرگ رخسار دارد. طرحواره حجم/ ظرف: -
 مرگ همچون برگ درون درختِ )جان( است.

 دار(. عیش ما را مرگ باشد پرده3)

 ( 6: 2019)غزلیات شمس،  خندان مکنو مرگ را  ده پوشپر
 طرحواره وجودی: مرگ به منزله نگهبان و فرد خندان است. -

 بین و رحم کن  دست اجل(. ریش همه به4)
 (7: 2044)غزلیات شمس، از مرگ وارهان همه را سودمند کن       

 گ است. ها در دستان مرطرحواره قدرت / اجبار: اختیار همه انسان -
 را فرو توانی بست دست و پای اجل(. نه 5)

 (8: 959)غزلیات شمس، نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد       
ودی: توان بست. طرحواره وجطرحواره قدرت/ اجبار: دست و پای اجل را نمی -

 اجل دارای دست و پا است.

 هیچ نترسیم لب و دندان اجل(. ما از 6)
 (5: 344)غزلیات شمس، یم از بت خندان خرابات چون زنده شد      

 رحواره وجودی: اجل دارای لب و دندان است. -
 از نعره گرفت  گلوی مرگ(. این 7)

 (6/775)مثنوی،  طبل او بشکافت از ضرب شگفت       

 طرحواره وجودی: گلوی مرگ از نعره گرفت. -
 

 . سلامتي و بیماري2

 جاودانی(. خامش که خوش زبانی چون خضر 8)

 (12: 2037)غزلیات شمس،  کور و کر است مردنکز آب زندگانی 

 طرحواره وجودی: مرگ کور و کر است. -
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 اجل کر است و ناله نشنود(. این 9)

 (13: 2893)غزلیات شمس، ورنه با خون جگر بگریستی 
 طرحواره وجودی: اجل کر است. -
 تنموار میمنم دوزخ تر از اجلتشنه(. 10)

 (3: 2474)غزلیات شمس، عجب مرا لقمه زفت فربهی هیچ رسد 
 طرحواره وجودی: اجل تشنه است.  -
 (. تن چون مادر، طفل جان را حامله11)

 (1/3528)مثنوی، و زلزله  مرگ درد زادن است
کند. در ن مینگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: زن زایمان کرد. زلزله ویرا -

 شد. مرگ نابودی جسم است.حوزه مقصد: جان از تن خارج 

شود. طرحواره قدرت/ طرحواره حجم / ظرف: طفل از شکم مادر خارج می -
 نیروی متقابل: مرگ، زلزله و نابودی جسم است.

 کشد(. چون ز مرده زنده بیرون می12)
 (5/549)مثنوی، هر که مرده گشت او دارد رشد 

بیرون  درون شیئی دیگر نگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: شیئی را از -
 کند. در حوزه مقصد: مرگ تغییر و تحول است. مرگ ارادی وکشیدن؛ گیاه رشد می

 الله سعادت به همراه دارد.فنای فی

 /طرحواره حجم/ ظرف: بیرون کشیدن زنده از درون مرده. طرحواره حرکت -
 مقصد: مرگ رسیدن به صلاح است.

 

 . حیوانات3

 گرفت نعره (. این گلوی مرگ از13)

 (6/780)مثنوی، طبل او بشکافت از ضرب شگفت 

 طرحواره وجودی: مرگ حیوانی است که نعره می کشد. -

 گیر شکاری(. شه را تو شکاری شو کم14)
 (5: 648)غزلیات شمس، باز ستاند  باز اجلکه شکار تو را 

 

 . گیاهان4

 (. روی زشت توست نه رخسار مرگ15)
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 (3/3442)مثنوی،  برگمرگ جان تو همچون درخت و 
 (. یاد صنعت فرضتر از یاد مرگ16)

 (6/772)مثنوی،  مرگ مانند خزان تو اصل برگ
 طرحواره وجودی: مرگ خزان است.

 

 . ابزار5

 (. در صف آ ای قلب و اکنون لاف زن17)
 چون غایب است محكوقت لاف است، 

 برندت از عزیزی دست دستمی
 گوید ز نخوت هر دممقلب می
 خالص من از تو کی کمم؟ای زر 

 تاشگوید بلی ای خواجهزر همی
 (1675 -4/1680)مثنوی، آید محك، آماده باش لیك می

تواند از دیدگان غایب و است که میء و محك مرگ شی وجودی، طرحواره -
 شت.آید و باید آمادگی داپنهان باشد؛ اما روزی می

و زر  حك، وسیله آزمایش قلبنگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: سنگ م -
 است.خالص است. در حوزه مقصد: مرگ رسواکننده 

 آید. محك غایب است.طرحواره حرکت/ مقصد: محك می -
 را خوش رنگی است آیینه(. پیش ترک 18)

 (3/3442)مثنوی،پیش زنگی آیینه هم زنگی است 

 است.ء طرحواره وجودی: مرگ آیینه و شی -
 

 . ورزش و بازیها6

 چو سوی من آمد چوگان اجل(. 91)
 (4: 1743)غزلیات شمس، من گوی سعادت از میان بردم  

 طرحواره وجودی: مرگ چوگان است. -

 زندمرگ طبلك می(. سالها این 20)
 (6/778)مثنوی، کند گوش تو بیگاه جنبش می

 زند.طرحواره وجودی: مرگ شخصی است که طبل می -
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 ابا مرگ کردم حربهرو (. روبه21)

 (8: 1661)غزلیات شمس، تا ز عین مرگ من خرم شدم 

 .13جنگد. مرگ جنگنده استطرحواره وجودی: مرگ می -
 

 . آشپزي و غذا7

 اندز عشقش زنده مرگ آشامان (.22)

 (5/4223)مثنوی، اند دل ز جان و آب جان برکنده

 اوست  مرگ که خلق لقمه(.این 23)

 (4: 1572س، )غزلیات شمیك لقمه کنیم و غم نداریم 

 شناس شراب مرگ(. خمار درد سرت از 24)

 (14: 1134)غزلیات شمس، مده شراب بنفشه بهل شراب انار 

 چو اندر قدح من ریزی شربت مرگ(. 25)

 (4: 1639)غزلیات شمس، روم بر قدح بوسه دهم مست و خرامان می

 (. ای ز هجران تو مردن طرب و راحت من26)

 (1: 2001)غزلیات شمس،  شهد و لبنتو مثل مرگ بر من شده بی

 (. آن طبله عیسی بد میراث طبیبان شد27)

 (3: 2566)غزلیات شمس، خوردی  زهر اجلتریاق در او یابی گر 

 مر تو را مرگ گر گشت شیرین(. جزو 28)

 (1/2300)مثنوی، کند کُل را خدا دان که شیرین می

 خورد. در حوزهاکی را مینگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: انسان خور -
 مقصد: مرگ برای برخی انسانها دلپذیر است.

 طرحواره وجودی: مرگ نوشیدنی و خوراکی است. -
 

 . نیروها8

 اندر فرار ترسی ز مرگمی(. آن که 29)

 (3/3443)مثنوی،دار آن ز خود ترسانی ای جان، هوش

 طرحواره  قدرت: مرگ ترسناک است. -
 ش بودی جهانگفت خو(. آن یکی می30)

 (5/1761)مثنوی، پای مرگ اندر میان  گر نبودی
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 طرحواره قدرت/ اجبار: مرگ قدرتمند و مسلط، و اجباری است. -
 هیبتش برد وزیك می(. مرگ یك31)

 (4: 823)غزلیات شمس، رود عاقلان را رنگ و سیما می

برد. یکند و همه انسانها را با خود مطرحواره حرکت/ مقصد: مرگ حرکت می -
 طرحواره قدرت: مرگ هیبت دارد.

 (. عقل لرزان از اجل و آن عشق شوخ32)

 (5/4229)مثنوی، ؟ باران کلوخسنگ کی ترسد ز 

ه بارد. در حوزه مقصد: لحظنگاشت استعاره مفهومی: در حوزه مبدأ: باران می -
 رسد.مرگ فرا می

 آمدن باران کلوخ است.طرحواره حرکت/ عمودی: مرگ فرود  -
 و آن کان مغز داشت جوزها بشکست(. 33)

 بعد کشتن روح پاک نغز داشت
 کشتن و مردن که بر نقش تن است
 چون انار و سیب را بشکستن است
 آنچه شیرین است آن شد ناردانگ
 (710 -1/713)مثنوی، و آن پوسیده است، نبود غیر بانگ 

غز نمایان شدن من پوست گردو و در حوزه مبدأ: شکست نگاشت استعاره مفهومی: -
ن آودن بآن. )ظرف بنیاد( کنده شدن پوست میوه موجب نمایان شدن سالم یا غیرسالم 

 است. در حوزه مقصد: مرگ تغییر حالت و نمایان شدن کیفیت روح انسان است.
ز. پوست کندن میوه و شکستن گردو و نمایان شدن مغ طرحواره حجم/ ظرف: -

 . طرحواره قدرت: مرگ قدرت دارد و جسممشخص شدن سالم یا غیرسالم بودن آن
 شکند.انسان را می

 (. گر فاضلی و فردی آب خضر نخوردی34)

 (3: 839)غزلیات شمس،  در مرگ اسیر باشدهر کو نخورد آبش 
 یقین دان زندانی مرگند همه خلق(. 35)

 (9: 652)غزلیات شمس، محبوس تو را از تك زندان نرهاند 

 ل و ای رسته جانت از عللگویم ای صاحب عم(. می36)

 (13: 2445)غزلیات شمس، ای روزن و در سایهبی حبس اجلچون رستی از 
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اختیار در مکانی محدود ن زندانی بیدر حوزه مبدأ: انسا نگاشت استعاره مفهومی: -
 کند.قرار دارد. در حوزه مقصد: مرگ هر گونه آزادی و اختیار را سلب می

 ن زندان مرگو زندانی بودن در درواسیر طرحواره حجم/ ظرف:  -
 ای است(. دان که هر رنجی ز مردن پاره37)

 ای استجزو مرگ از خود بران گر چاره
 چون ز جزو  مرگ نتوانی گریخت 

 (2982 -1/2299)مثنوی،  دان که کلّش بر سرت خواهد بریخت

ای جز برخورد با مرگ نداشتن. طرحواره چاره طرحواره قدرت/ مانع: -
 شود.ظرف: مرگ بر سر انسان ریخته میحجم/
 (. بس بدیدی مرده اندر گور تو38)

 (6/1546)مثنوی، گور را در مرده بین ای کور تو 

 ر داخل مرده قرار دارد.گور و قبر د طرحواره حجم/ داخل و خارج: -
 

 . حرکت و جهت9

 منتظر مرگ در ره ایستاده(. 39)
 رودخواجه بر عزم تماشا می

 به ما نزدیکتر مرگ از خاطر

 (5.6: 823)غزلیات شمس، رود خاطر غافل کجاها می

ا محواره حرکت/ جهت: مرگ به مرگ در راه ایستاده. طر طرحواره حرکت/ مسیر: -
 نزدیك است.

 آید پیش من(. مرگ اگر مرد است 40)

 (3: 1326غزلیات شمس، )تنگ تا کشم خود در کنارش تنگ
مرگ پیش من  طرحواره حرکت/ مقصد:مرگ مرد است.  طرحواره وجودی: -

 آید.می
 (. تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن41)

 (5/1713)مثنوی، چون روند از چاه و زندان در چمن 

یر: مرگ مسیر رفتن مرگ خوردنی است. طرحواره حرکت/ مس طرحواره وجودی: -
 از چاه به چمن است.
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 (. هیچ مرده نیست پر حسرت ز مرگ42)

 بود برگ حسرتش آن است کش کم
 ورنه از چاهی به صحرا اوفتاد

 (1768 -5/1769)مثنوی، در میان دولت و عیش و گشاد 

ای به کند و از نقطهن حرکت میدر حوزه مبدأ: انسا نگاشت استعاره مفهومی: -
 رود. در حوزه مقصد: مرگ نابودی نیست بلکه تغییر حالت است.نقطه دیگر می

 ه چمن است.رفتن از چاه ب مرگ مسیر طرحواره حرکت/ مسیر: -
 کندن درازگشت جان(. چون نمردی 43)

 (6/730)مثنوی، مات شو در صبح ای شمع طراز 

فرسا سفر بسیار طولانی و طاقت در حوزه مبدأ: مسیر نگاشت استعاره مفهومی: -
 آور است.است. در حوزه مقصد: مرگ تن و نابودی جسم انسان رنج

 دار و طولانیمهبه منزله حرکت ادامرگ طرحواره حرکت/ مسیر:  -
 (. گر خیال تو در فنا یابم44)

 (1751: 3)غزلیات شمس،  سوی مرگ بشتاب در زمان

 سوی مرگ شتابان رفتن طرحواره حرکت/ مقصد: -
 و او جویای آب مرگ او آبست(. 45)

 خورد والله اعلم بالصواب....می
 جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز

 اشد گریزب آب را از جوی کی
 آب کوزه چون در آب جو شود

 (3909 -3/3911)مثنوی، محو گردد در وی و جو او شود 

وزه ن تشنه، جویای آب است. در حدر حوزه مبدأ: انسا نگاشت استعاره مفهومی: -
 مقصد: انسانهای مشتاق به مرگ حکم تشنگان را دارند.

کند و میکت مرگ آب است. طرحواره حرکت: مرگ حر طرحواره وجودی: -
 ی بهانسان جویای اوست. طرحواره حجم/ ظرف: انسان آبی است در کوزه تن که وقت

شود. )تن ظرف است. )ذهن( انسان ریزد و محو میرسد در آن میجوی مرگ می
 مظروف است. مرگ جوی آب است. مرگ ظرف است. انسان مظروف است.

 

 . تاریکي و روشنایي10
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 ی رویگور(. نه چنان مرگی که در 46)
 (6/742)مثنوی، نوری روی مرگ تبدیلی که در 

 رگ رفتن به نور است.ممرگ رفتن به گور است.   طرحواره حرکت/ مسیر: -
 

 . پول و معاملات اقتصادي11
 (. از جان چرا گریزیم جان است جان سپردن47)

 کان زر است مردنوز کان چرا گریزیم 
 چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن

 (6.7: 2037)غزلیات شمس،  چون گوهر است مردنن صدف شکستی چون ای

 مرگ معدن زر و گوهر است. طرحواره وجودی: -

 ها و بحثتحلیل داده
فی شده حوزه معر 13های مبدأ مفهوم مرگ در اشعار مولانا براساس بعد از تعیین حوزه

د تا مشخص شوکنیم صورت جدول در کنار هم مقایسه میکووچش در ادامه، آنها را به
های مبدأ در مورد مفهوم مرگ را پوشش طور کامل حوزهتواند بهحوزه مبدأ می 13این 

 دهد یا خیر.
 نا هاي مبدأ مرگ در اشعار مولا( مقایسه حوزه1)جدول شماره 

 (2010هاي معرفي شده کووچش  )با حوزه

 اره مرگ در اشعار مولاناهای متعارف مبدأ استعحوزه
های مبدأ مفهوم مرگ در اشعار حوزه عارف مبدأ کووچش های متحوزه

 مولانا
 

 اعضای بدن
رخسار مرگ، تغییر  ،رنگ چهره هر فرد

حالت چهره )خندان بودن(، دست و پای 
 اجل، لب و دندان اجل، گلوی مرگ

 ،درد زایمان ،کور و کر بودن، تشنه بودن سلامتی و بیماری
 رشد داشتن

 باز نعره زدن، پرنده حیوانات
 خزان داشتن ،برگ بودن گیاهان

 - ساختمان و بناها
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 آیینه بودن ،محك بودن ابزار
 چوگان، طبل زدن ، جنگ ورزش و بازیها
شیرین  ،نوشیدنی بودن، خورنده بودن آشپزی و غذا

 زهر بودن، بودن
 - گرما و سرما

 رفتن به گور، رفتن به نور تاریکی و روشنایی
 

 نیروها
، تسلط داشتن مرگ، از مرگترسان بودن 

اسیر ، شکستن جسم انسان ،هیبت داشتن
، و زندانی بودن در زندان مرگ )ظرف(

 ای جز مرگ نداشتن )اجبار(چاره
 

 حرکت و جهت
جایی جابه ،ایستاده در راه،  نزدیك بودن

دار ادامه ،تغییر حالت ،)عمودی و افقی(
رفتن  ،آب و رودخانه در حرکت ،بودن

 سوی مرگبه
 گوهر  ،)محك بودن(، معدن زر پول و معاملات اقتصادی

چنین شود، جز در دو حوزه ساختمان و بنا و همطور که در جدل ملاحظه میهمان
های مبدأ های مبدأ معرفی شده کووچش کاملاً با حوزهگرما و سرما، دیگر حوزه

 استعاره مرگ در اشعار مولانا، همخوانی دارد.
های مبدأ دیگری برای حوزه معرفی شده  کووچش، حوزه 13 است خارج از گفتنی

منزله  عنوان مثال مولانا گاهی از مرگ بهاستعاره  مرگ در آثار مولوی یافت شد؛ به
 ها را به نوعی حوزه عینیکند. از آنجا که کووچش  حوزه مبدأ در استعارهخواب یاد می

هوم ذهنی و انتزاعی درنظر لموس را برای مفمکند و نمودهای عینی و معرفی می
است در گانه خود معرفی نکرده  13های گیرد، مفاهیم انتزاعی مثل خواب را حوزهمی

ره در ستعااست. این نوع ا اینجا مولانا نوعی استعاره ذهنی به ذهنی را مطرح ساخته
 طور مثال:مورد توجه قرار گرفته است؛ به( 1392) بندی  افراشی و حسامی تقسیم
 مرا همچو خفتن گشت این مردن(.  84)

 (5/4227)مثنوی، ز اعتماد بعث کردن، ای خدا 
 (.  پس عزا بر خود کنید ای خفتگان49)

 (801 /6)مثنوی، گران  زانکه بد مرگی این خواب
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 کند در حوزهعنوان مرگ یاد مینکته دیگر اینکه ما عنصر آب را، که مولانا از آن به
رد ظر دازیرا مولانا ویژگی حرکت و جاری بودن آب را درنحرکت و جهت قرار دادیم؛ 

جایی را تجربه سپارد و به این روش نوعی سفر و جابهکه انسان تن خود را به آب می
 نا این سفر همان مرگ است.کند و از دیدگاه مولامی

 عاملاترا هم در حوزه ابزار و هم در حوزه پول و م« محك»چنین به این دلیل هم
آید و شمار میی قرار دادیم که اولاً محك در ذات خود نوعی ابزار و وسیله بهاقتصاد

گ را بودن مر خواهد به وسیله محك، ارزشمند بودن و یا زیانبارثانیاً در اینجا مولانا می
سازد می برای برخی انسانها مشخص کند که این خود مفهوم معامله را به ذهن متبادر

 ودمند خواهد بود یا خیر.که آیا مرگ برای انسان س
ه  ها، یعنی تطبیق ویژگیهای دو حوزدر این بخش رابطه نگاشت در این استعاره 

است به شکل جدول  یکدیگر مرتبط شده شناختی مبدأ و مقصد، که در قالب استعاره به
 شود.(ذکر می ز هر حوزهدلیل تعداد زیاد نمونه مثال، فقط یك نمونه اشود. )بهارائه می

 کند. )اعضای بدن(رنگ چهره هر کس کیفیت مرگ او را مشخص می. 1

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ چهره رنگین
 کیفیت زندگی هر فرد در دنیا رنگ

 صورتهای مختلف مرگ هر کس حالتهای مختلف رنگ
زندگی خوب هر فرد که مرگی  چهره زیبا

 دنبال دارد.زیبا برای او به
زندگی بد هر فرد که مرگی  (چهره سیاه )زنگی

 دنبال دارد.آور برای او بهرنج
 مرگ، زایمان و درد )سلامتی و بیماری(. 2

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ زاییدن
 بدن انسان مادر
 روح و جان جنین

 نابودی جسم درد زایمان
 جهان آخرت محل تولد
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 زند )حیوان(.مرگ، حیوانی که نعره می. 3

 قصدم مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ حیوان
 جسم انسان خوراک

 اعلام حضور کردن نعره

 گرفتن جان و نابودی جسم درندگی و حمله

 مرگ، خزان و جسم، برگ )گیاه(.. 4

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها
 

 مرگ خزان
 جسم انسان برگ

 روح درخت
 شادابی و طراوت جسم سبز بودن
 زوال جسم زرد شدن

 مرگ و نابودی تن رگافتادن ب

 آلات(.مرگ، محك )ابزار و ماشین. 5

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ محك
کننده عنصر وجودی و مشخص وسیلة سنجش

 ذات هر شخص
 رفتار انسان ء مورد سنجششی

 مدعیان درستکاری )ریاکاران( زر تقلّبی
 انسانهای درستکار زر خالص و سره
 د و فرشتگانخداون صرافان و ناقدان

 مرگ، حریف نبرد )ورزش و بازیها(.. 6

 مقصد مبدأ 
 
 

 انسان مبارز
 مرگ حریف
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 دنیا محل جنگیدن نگاشتها
 سلامتی و ادامه حیات پیروزی مبارز
 مرگ و نابودی باخت مبارز

 مرگ، خوراکی )آشپزی و غذا(. 7

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ ء خوراکیشی
 جسم انسان ظرف

 انسان خورنده
 کیفیت مرگ مزه

 دلپذیر بودن مرگ شیرینی
 آور بودن مرگرنج تلخی

 مرگ، شکننده جسم انسان )نیرو(. 8

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ شکننده
 جسم انسان میوه( ،ظرف )گردو

 روح درون میوه( ،مظروف )مغز
 روح پاک محتویات سالم

 لوده و ناپاکروح آ محتویات خراب و ناسالم

 جایی )حرکت و جهت(مرگ، رفتن و جابه. 9

 مقصد مبدأ 
 
 

 نگاشتها

 مرگ رفتن
 روح انسان رونده

 دنیا مبدأ حرکت
 جهان آخرت مقصد

 نابودی جسم طریق طی سفر کردن
 رفتار وسایل و توشه سفر
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 گیرينتیجه
ناختی، نوعی الگوبرداری با توجه به اینکه استعاره مفهومی از دیدگاه زبانشناسی ش

ه از تجربه بشر که ملموس و عینی است و کاربرد آن مند میان مفاهیم یك حوزنظام
شود در این مقاله با بررسی برای حوزه دیگر، که معمولاً انتزاعی است، تعریف می

دست آمد که این استعاره نیز در تجسم استعاره مرگ یا اجل در آثار مولانا این نتیجه به
کند که این الگو از دیدگاه نی مولانا از  نوعی الگو و مفهوم عینی پیروی میذه

زبانشناختی، همان انطباق مفهومی نگاشت میان دو حوزه مبدأ و مقصد است که این امر 
های عینی و هصورت پدیدشود مفهومی انتزاعی مانند مرگ در ذهن مولانا بهباعث می

های تصویری در درک . با توجه به اینکه طرحوارهملموس درآید و در شعر متجلی شود
های است، بررسی طرحوارهجسمی شده ما نسبت به مفاهیم انتزاعی ریشه دارد و عینی 

تصویری در استعاره اجل در آثار مولانا نشان داد که او نیز از بسیاری از انواع 
وع طرحواره اشعار است. بیشترین نهای مطرح در استعاره مرگ، استفاده کردهطرحواره

های کارگیری طرحوارهها از بهبررسی شده در این مقاله، طرحواره وجودی است. یافته
ء و جاندارنمایی مفهوم مرگ را نشان مختلف از قبیل طرحواره وجودی، نوعی شی

دهد؛ گویا مرگ در نظر مولوی، شخصی انسان )جاندار(  و یا حیوان است و در می
ی و یا شیء شکننده خودنمایی خوراک ءیششیء مانند محك،  صورتموارد دیگر به

کند. طرحواره قدرت، طرحواره حرکت و انواع آن از قبیل مسیر، مقصد، جهت و می
کار رفته و مولوی در برخی اشعار، مرگ غیره و نیز طرحواره حجم در استعاره اجل به

ها . این طرحوارهرا درقالب حرکت، مسیر، هدف، جهت و ظرف بازنمایی کرده است
تواند تجربیات شاعر و تعاملات وی را با محیط در اختیار ما قرار دهد. بخوبی می

های مبدأ معرفی شده کووچش با استعاره مفهومی مرگ چنین تطبیق و مقایسه حوزههم
، «سرما و گرما»و « ساختمان و بنا»در آثار مولانا حکایت از این دارد که بجز دو حوزه 

کووچش در بررسی استعاره مرگ در اشعار مولانا  های مبدأ مطرح شدههدیگر حوز
« اعضای بدن»و « نیرو»، «حرکت و جهت»های کاملاً همخوانی دارد و از این میان حوزه

از بیشترین بسامد برخوردار است. درضمن علاوه بر سیزده حوزه مبدأ معرفی شده 
است. استعاره مرگ درنظر گرفته شده کووچش در اشعار مولانا حوزه مبدأ دیگری برای

طور که بیان شد، کند. همانمولوی در ابیات مختلفی از مرگ به منزله خواب یاد می
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کند و نمودهای عینی و ها را حوزه عینی معرفی میکووچش حوزه مبدأ در استعاره
عی مثل گیرد؛ بنابراین، مفاهیم انتزاملموس را برای مفهومی ذهنی و انتزاعی درنظر می

است. مولانا نوعی استعاره ذهنی به جای نداده  گانه خود 13های خواب را در حوزه
بندی  افراشی و است . این نوع استعاره در تقسیمذهنی را در اینجا مطرح ساخته 

 ( مورد توجه قرار گرفته است.1392حسامی  )

 نوشتهاپي
 .ه. ترجمه شیرین پورابراهیم. تهران: سمتای کاربردی بر استعار مقدمه (1394)کوچش، زلتن  .1

2. Cognitive semantics 
3. metaphor 
4. Contemporary theory of metaphor 
5. mapping 
6. Source domain 
7. Target domain 
8. space 
9. balance 
10. unity 
11.  identity 
12. existence 

ت )ملکیان و و بازیها درنظر گرفته شده اس ورزش در حوزه« جنگ»در بسیاری از پژوهشها . 13
 (.47: 1393ساسانی، 

 منابع
ن پژوهي مت، «استعاره شناختی عشق در مثنوی مولانا»اسپرهم، داوود و سمیه تصدیقی؛  -

 .87 -114(، ص 1397، تابستان )76، ش 22دوره  ادبي؛
اد وغ فرخزشعار فربررسی استعاره مفهومی زندگی در ا»اسداللهی، خدابخش و مهدی عبدی؛  -

(، ص 1396، ) 4، ش 2س مطالعات نظریه و انواع ادبي؛ ، «بر پایه زبانشناسی شناختی 
28- 7 . 

، «مداررههای مفهومی در زبان فارسی، تحلیلی شناختی و پیکاستعاره»افراشی، آزیتا؛  -
ن مستا، پاییز و ز2، ش 6پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س  زبانشناخت؛

 .   39-61( ، ص 1394)
 ت فرهنگی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعااستعاره و شناخت؛ افراشی، آزیتا؛  -

1397. 
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بندی جدید با تکیه بر مفهومی در یك طبقه تحلیل استعاره»افراشی، آزیتا و تورج حسامی؛  -
، 5، ش 3س یقي؛شناسي تطبپژوهشهاي زبان، «هایی از زبان فارسی و اسپانیایینمونه

 .141 -165(، ص 1392)
، «شناختی های تصوری در اشعار فروغ فرخزاد از دید بوطیقایطرحواره»آهنگری، ناهید؛  -

 .9 -27( ، ص 1396،) 57، ش 14س  پژوهشهاي ادبي؛
ی در های تصویربررسی استعاره جهتگیرانه و طرحواره»بیابانی، احمدرضا و یحیی طالبیان؛  -

 .99 -126(، ص 1391، )1، ش  1دوره پژوهشنامه نقد ادبي؛ ، «شعر شاملو
الله طفلجاج آنتونی و اننیا، جیپور، علیرضا قائمیداوری اردکانی، رضا و رضا نیلی -

 . 9313چ دوم، تهران: نشر هرمس، هاي مفهومي؛ زبان استعاري و استعارهیارمحمدی؛ 
ابن  های تصویری در اشعارفهومی و طرحوارهاستعاره م»ذوالفقاری، اختر و نسرین عباسی؛   -

 . 105 -120(، ص 1394، )3، ش 3س فصلنامه پژوهشهاي ادبي و بلاغي؛ ، «خفاجه
ر بسیر استعاره در شعر سنتی و نو فارسی)مبتنی »مهند، محمد و رخساره سهرابی؛ راسخ -

بان و زویج المللي انجمن ترهفتمین همایش بین، «گزیده اشعار حافظ و سهراب سپهری(
 .1391دانشگاه علامه طباطبایی،  ادبیات فارسي؛

 تهران : سمت،مفاهیم(؛  ها وشناسي شناختي )نظریهدرآمدي بر ز بانمهند، محمد؛ راسخ -
1389. 

، «های تصویری در داستان بوف کور صادق هدایتبررسی طرحواره»رامهرمزی، پرستو؛  -
، دانشگاه آزاد و ترجمه در آموزش و پرورشادبیات  اولین همایش ملي زبان انگلیسي؛

-https://www.civilica.com/Paper-ELLTE01اسلامی واحد میبد، 
ELLTE01_035.html( ،1393) ، 1 -19ص. 

 .1392لم، عنشر تهران:  مقدمه اي بر معناشناسي شناختي؛روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی؛  -
 هانشاه، تهران: آگاه،جترجمه میرزابیگی  اي کاربردي؛استعاره: مقدمهکوچش، زولتان؛  -

1396. 
منظر  بررسی ویژگیهای شعری شاعران سبك خراسانی و عراقی از»حسینی، فائقه؛ شاه -

 .13-16(، ص 1390، )172پیاپی  کتاب ماه ادبیات؛، «زبانشناسی
 .1396تهران: نشر علمی،  استعاره؛صفوی، کورش؛  -
 .1383چ دوم تهران : سوره مهر،  سي؛شنادرآمدي بر معنيصفوی، کوروش؛  -
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 ودر مثنوی « جمال»تحلیل شناختی استعاره مفهومی »علامی، ذوالفقار و طاهره کریمی؛  -
 -159ص   (،1395)،  80، ش24ج  دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسي؛، «دیوان شمس

137. 
ران: ته ها؛ها، رویکردها و روششناسي نظریهسبکفتوحی رودمعجنی محمود؛  -

 .1390سخن،
ر الگوی شناختی چشم د»آبادی، سلیمان، محمود عموزاده و منوچهر توانگر؛ قادری نجف -

 . 71 -95(، ص 1395، )1، دوره 1س  هاي ایراني؛زبان فارسي و گویش، «بوستان سعدی
ار م در اشعبررسی طرحواره حجمی واژه غ»قاسمی، آزاده، علی ایزانلو و محمود الیاسی؛  -

ب هاي دهمین همایش بین المللي ترویج زبان و ادمجموعه مقاله، «ن مشیریفریدو
 . 1-9(، ص 1394دانشگاه محقق اردبیلی، ) فارسي؛

ن اتهران: سازم ترجمه  پورابراهیم شیرین، مقدمه اي کاربردي بر استعاره؛کووچش، زولتان؛  -
 . 1394ها )سمت(، مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 صوری درتلفام، ارسلان و شیرین ممسنی؛ بررسی راهبردهای شناختی استعاره و کنایه گ -
 .93-109(، ص 1387، )12ش  پازند؛اصطلاحات حاوی اعضای بدن؛ 

سومین ، «های تصویری در شعر سهراببررسی طرحواره» مشیری بردسکن، پروین؛  -
تهران، مؤسسه آموزش  هاي کاربردي در مطالعات زبان؛کنفرانس بین المللي پژوهش

-https://www.civilica.com/Paper-ELSCONF03 ؛. نیکان1394عالی، 

ELSCONF03_336.html 
ه امنپایان، «های مفهومی در اشعار احمد شاملوتحلیل استعاره»نجار فیروزجایی، مهدی؛  -

 .1392دانشگاه گیلان،  کارشناسي ارشد ادبیات فارسي؛
، «یناسی شناختالبلاغه: رویکرد زبانشهای نهجتحلیل مفهومی استعاره»نورمحمدی، مهتاب؛  -

 .1387رشته زبانشناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس،  پایان نامه کارشناسي ارشد؛
ب های حرکتی در شعر مسافر سهراتعارهها و استبیین شناختی طرحواره»نیك سیر، زهره؛  -

 . 261 -286(، ص 1397، )17، ش 9س دوفصلنامه مطالعات زباني و بلاغي؛، «سپهری
 .1394نشناسی شناختی؛ تهران: هرمس، نیلی پور، رضا؛ زبا -
 ن عرفانيعشق صوفیانه در آینه استعاره: نظامهاي استعاري عشق در متوهاشمی، زهره؛  -

 .1394تهران: نشر علمی،  شناختي؛ریه استعاره منثور براساس نظ
افقی از بهای تصویری در رباعیات وحشی کاربرد طرحواره»ویسی، الخاص و دریس فاطمه؛  -

 .9 -26ص(، 1394، ) 23،  ش 6دوره  شناسي ادبي؛فصلنامه زیبایي، «دیدگاه معناشناسی

https://www.civilica.com/Paper-ELSCONF03-ELSCONF03_336.html
https://www.civilica.com/Paper-ELSCONF03-ELSCONF03_336.html
https://www.civilica.com/Paper-ELSCONF03-ELSCONF03_336.html
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